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وارهدامگه حادثه

راویا ن نو

پیوند آیین وقف و خیریه هایی با هدف ها و 
رویکردهای اجتماعی در ایران عصر قاجار

یک خیز بلند نیکوکارانه
آیین وقــف در ســده های اخیــر تاریــخ ایران، 
فرازونشــیب های بســیاری را از ســر گذرانــده و 
دگرگونی هایی را آزموده اســت. پیشــینه بخشی از 
ایــن دگرگونی ها به روزگار قاجــار بازمی گردد. ایران 
در آن روزگار در مقایسه با روزگاران پیشین با مسائل 
گوناگونی روبه رو شد. جمعیت به عنوان نمونه به گونه ای 
چشمگیر كاهش داشته است. گسترش بیماري هاي 
واگیــر و همه گیر همچــون وبا و طاعون كــه از بروز 
قحطي هاي پی درپی برمی خاست، پیدایش جنگ ها 
و درگیری هــای پرتلفــات داخلي و خارجــي، افول 
اقتصادي بر اثر ناامني جاده ها و كمبود سرمایه، تأثیری 
بسیار در كاهش جمعیت ایران در آن روزگار گذاشت. 
مسائلی كه در پی این گرفتاری ها پدید می آمد، كشور 
را در شــرایطی ویژه جای می داد. بدین ترتیب بود كه 
جمعیت ایران در آن روزگار بی آن كه افزایشــی یابد 
در یــک دوره دراز، از 10میلیون نفر فراتر نرفت. فقر و 
گرسنگي و بي توجهي به مسائل بهداشتی و پایین بودن 
سطح آگاهي عمومي و بي سوادي، در كنار عامل های 
پیشین، در پیدایش این وضع بسیار موثر بود.  شرایط 
حاكم بــر جامعه قاجار و نیز كمبودها و نارســایي ها، 
مهمتر از آن بي برنامگي و بی كفایتی سیاسي پادشاهان 
قاجار، اوضاع داخلي كشور را بحراني كرده بود. ایران از 
ســویی دیگر به دلیل قرار گرفتن در یک شرایط ویژه 
بین المللي، از جهان پیرامون چنان تأثیراتي پذیرفت 
كه هر آنچه امروزه در اطراف مان وجود دارد، باید سنگ 
بناي آغازینش را همان عصر قاجار دانســت. عواملی 
متعدد كه در ساختن بستر لازم تغییرات و اصلاحات 
اجتماعي، بهداشتي، سیاسي و ... جامعه  ایراني اهمیتی 
فراوان دارند، ورود اندیشــه هاي جدیــد كه افزون بر 
انجام اصلاحات در نهادهاي حكومتي، خواهان تغییر 
مســائل اجتماعي در راســتاي بهبود اوضاع عمومي 
بودند، مطالبه امكانات برابر استفاده از تحصیل، مراكز 
درماني و بهداشتي، محل زندگي و ... را در پی داشتند. 
اقداماتي كه از پیــش در قالب هاي مذهبي همچون 
خیرات و مبرات و موقوفات و دستگیري از مستمندان 
وجود داشــت، در دوره فتحعلي شــاه از سوي رجال 
قاجاري به عنوان یک ضــرورت اجتماعي مورد توجه 
قرار گرفت. همچنین از دوره مظفرالدین شاه همگام با 
جریان مشروطیت و ورود مفاهیم جدیدي از زندگي، 
اجتماع، سیاست و اقتصاد، با رویكردي قانونمندانه تر و 
نه صرفا به واسطه ابعاد مذهبي آن و تنها براي مصارف 
عام المنفعه در جامعه ضرورت و موجودیت یافت. از آن 
پس جداي از مقوله وقف، بسیاري از مراكز عام المنفعه 
چه مردمــي و چه دولتي پدید آمدند و با ســاختاري 
نظام مند و هدفي مشخص در مكان و زمان معین، براي 
افرادي مشخص )یتیمان، بینوایان، زنان بي سرپرست 
و ...( تشكیل شــدند. دیدگاه هاي شفاهي و مكتوب 
روشــنفكران و اندیشــمندان، رجال و دولتمردان، 
فرهنگ دوستان، روحانیون، تجار، انجمن هاي مردمي، 
میسیون هاي مذهبي، استقرار نظام مشروطه در كشور، 
ایجاد نهادهاي رسمي دولتي و احزاب سیاسي، ترجمه 
كتاب ها و ســفرنامه ها و اطلاعات بســیار درباره امور 
خیریه كشــورهاي دیگر ازجمله عوامل تأثیرگذار بر 
امور خیریه نوین در ایران آن روزگار به شمار مي رفتند 
كه در پیوستگی آیین دیرینه وقف در تاریخ ایران اما با 
هدف هایی نو پدید آمده بود. بنیان گذاران امور جدید 
خیریه و موسسات نوین عام المنفعه،  از میان گروه هاي 
گوناگون اجتماعي برخاسته بودند و بیش از دیگران 
نقش داشتند. از آن جمله صاحبان حكومت و مالكان 
بزرگ، همچنین گروه هاي روشنفكر و اندیشمندان 
متأثر از شنیده ها و دیده هاي خود در كشورهای اروپایي 
در پی بستر مهیایي كه هنگام استقرار نظام مشروطه در 
كشور فراهم آمده بود، از دیگر گروه هاي بنیان گذار امور 

جدید خیریه در ایران عصر قاجار به شمار می آمدند.

 دگرگونی های اجتماعی در دو سده اخیر
 آیین نیکوکاری را چه وضعیتی بخشید

زمان جدایی موقوفات از خیریه ها
بخشی از توسعه اجتماعی ایران در دو سده اخیر به 
شكل گیری و گسترش جریانی نو در گستره نیكوكاری 
و امور خیریه وابسته است كه در تداوم جریان دیرینه 
خیرخواهی در این سرزمین كهن شرق باستان پدید 
آمد. انجام كارهاي نیكوكارانه و عام  المنفعه در شرایطي 
در ایران صورت مي  گرفت كه حتي پیش از ورود دین 
مبین اسلام به این سرزمین در پرتو ادیان باستاني این 
سرزمین، كمک به تهیدستان و اعمال خیرخواهانه با 
اهمیت تلقي می شد و مورد تشویق قرار داشت. پس 
از ورود اسلام به ایران، امور خیریه ابعادی منسجم  تر و 
گسترده  تر یافت. كارهاي عام  المنفعه با یاری جستن از 
آیات قرآن و احادیث و روایات ائمه اطهار علیهم  السلام 
درباره اثرات وضعي و پاداش اخروي آن ادامه یافت. این 
رویكرد بیشــتر در قالب موقوفات انجام گرفت. روند 
حركت این امور به شكلي كه نهایتا به قرار گرفتن در 
چارچوب مقررات منتهي شد، قانونمندشدن در دوره 
قاجار را رقم زد. جدایي موقوفات از موسسات خیریه 
به مفهوم امروزي آن كــه الزاما با موقوفات هم عرض 
نیســت، نكته ای دیگر بود كه در دو قالب موسسات 
خیریه مقطعي و موسسات خیریه پایدار تجلی یافت. 
موسسات خیریه مقطعي در زماني معین و براي كاري 
مشخص تشكیل مي  شــد، به این گونه كه گروهی از 
مردم گــرد هم می آمدند تا با همكاري هم مدرســه 
بسازند، پلي را بنا كنند یا به ساختن آب انبار مشغول 
شوند. زماني هم كه این امور پایان مي  یافت، این جمع 
خیراندیش پراكنده مي  شدند. این نوع امور خیریه را 
مي  توان بیشتر در قالب  هاي سنتي جست وجو كرد. 
موسسات خیریه پایدار كه در نوع جدید فعالیت های 
خیریه قابلیت مشــاهده و نمود یافتند، اساس نامه، 
برنامه كار و هدف، هیأت امنا و ضوابط ویژه آن كار را 
داشتند. این موسسات كه داراي انتظامات جدیدي 
بودند، از دگرگونی های پس از انقلاب مشــروطیت و 
تاسیس مجلس شوراي ملي تأثیر پذیرفتند. ضوابطي 
كه پــس از تنظیم قوانین و تصویــب آن در مجلس 
شورا به مرحله اجرا درمي  آمدند، تا پیش از آن سابقه 

نداشت.

مگر می شود باد را کشت؛ او بازمی گردد

 روایت یاریگری های
 زاپاتای مکزیکی
|  نسیم خلیلی |

قصه مبارزه دهقانان با جور و ستم طبقه های فرادست، 
روایتی تكرار شــونده در تاریخ سیاسی - اجتماعی است 
كه به یک جغرافیا و اقلیم محدود نمی شود. كشتگران و 
زارعان در هر جای این جهان، به زمین و كشتزار، همچون 
تكه ای از افسانه خوشــبختی و رفاه و تمامیت نگریسته، 
برای به دست آوردنش جنگیده و در این مبارزه قهرمانانی 
داشــته اند. این قهرمانــان گاه چنان اســطوره ای جلوه 
می یافتند كه پس از مرگ شــان نیز مردم نبود آنها را باور 
نمی كرده اند. آن مرگ حتی دستاویزی می شده است تا 

مردم، افسانه زندگی جاودانه قهرمانان را نیز به میان آورند.
در  ســال 1952 میــلادی، مارلون براندو هنرپیشــه 
سرشناس آمریكایی در نقش یكی از بزرگترین قهرمانان 
مبارزه های اجتماعی در قاره آمریكا در فیلم »زنده باد زاپاتا« 
نقش آفرید. آن فیلم پرآوازه، بخشــی از تاریخ مردم را به 
تصویر كشید. فیلم بر پایه كتاب »ساپاتای شكست ناپذیر« 
نوشته اجكامب پینجون ساخته شــد؛ روایت  مصوری از 
سرگذشــت واقعی امیلیانو زاپاتا و افسانه هایی كه درباره 
او در میان مردم آمریكای جنوبی برجای مانده بود. زاپاتا، 
شورشی دهقان زاده در  ســال 1909 میلادی، نخستین 
تكاپوهایش را برای یاری به دهقانان ستم دیده مكزیكی 
آغازید. وجه تاریخی این روایت مصــور را آن جا می توان 
بازجســت كه روایت شــده اســت الیا كازان، كارگردان 
سرشــناس فیلم، عكس های زاپاتــا را در موقعیت های 
گوناگون بررســی كرده، به این داده های مصور به عنوان 
بخش های ناگفته تاریخی نگریسته است. زاپاتا در نخستین 
تصویرها و سكانس های فیلم با شهامت در حضور پورفیریور 
دیاز، رئیس جمهــوری وقت مكزیک معرفی می شــود؛ 
در دیداری كه روســتاییان در آن از تصاحب زمین های 
كشاورزی شــان از ســوی زمین داران ثروتمند شكایت 
می كردند »دره ســبز را گرفته اند! تنهــا دامنه های پر از 
سنگ را برایمان باقی گذاشتند! یک حصار تازه با سیم های 
خاردار درست كرده اند. نمی توانیم گاوهایمان را برای چرا 
ببریم آن جا«. رئیس جمهوری اما بی آن كه كمكی كند، 
روستاییان را به شــكیبایی و مراجعه به محكمه ها برای 
دستیابی به حق ازدست رفته شان، فرامی خواند. قهرمان، 
این جا به میدان تصویر وارد می شود؛ مردی است با اسبی 
سپید كه »دستش را با اقتداری غیرارادی بالا نگه می دارد«. 
او می گوید »با اجازه شما ]...[ محاكم! تا حالا دیده اید كه 
یک روستایی در عرض حالی نسبت به زمین خود پیروز 
شده باشــد؟« او باز با اقتدار می افزاید »رئیس جمهوری 
من، همان طور كه می دانید ما نانمان را از ذرت درســت 
می كنیــم نه از صبــر و حوصله و صبــر و حوصله از یک 
حصار مسلح و محفوظ عبور نخواهد كرد«. قهرمان روایت 
زندگی كشاورزان در ســكانس های بعدی، مردم را برای 
بازپس گیری كشتزارهای شان یاری می دهد. امیلیانو در 
میان جمعیت، سوار بر اسب ســپید پیش می تازد. او به 
دوستان نزدیكش دستور می دهد پرچین میان كشتزارها 
را ســوراخ كنند. جمعیت با این كار می رود تا سنگ های 
قدیمی مرزی را بیابد اما همین كه به هدف خود نزدیک 
می شود، گروه سربازان با مسلسل به كشتزارها می رسند. 
زاپاتا مردم را به گریز از میدان برمی انگیزد و خود می كوشد 
بی اسلحه با سربازان بجنگد و این تلاش ها موجب می شود 
روستاییان فرصتی برای گریز از میدان مبارزه بیابند. این 
سكانس با دور شدن اسب سپید زاپاتا و ناپدیدشدنش در 
بیشه و انبوه درختان به پایان می رسد؛ تصویری كه نمادی 
از اندیشه مردم درباره نامیرایی قهرمان شان در فصل های 

پایانی این روایت می تواند باشد. 
قهرمان قصه، كمی جلوتر، پناه گرفته در حفره ای كوچک 
در كوه مشرف به جاده بیابانی تصویر می شود. این جاست 
كه مردی از راه می رسد و مدعی می شود آوازه دلاوری های 
زاپاتا را شنیده و از ســوی مردی به نام فرانسیسكو مادرو 
-اصلاح طلب تبعیدی- آمده است تا او را رهبر مبارزه های 
مردم مكزیک بشناســد. آن مرد نوشته هایی به قلم مادرو 
از میــان روزنامه ها برگزیده و برای زاپاتــا می خواند. زاپاتا 
شــیفته نوشــته ها می شــود »معنی واقعی دموكراسی 
مدت هاســت كه در مكزیک از یاد رفته اســت. انتخابات 
نمایش خنده داری بیش نیســت. مــردم در دولت رأیی 
ندارند. اداره كشور در دست های یک لرد و آنهایی  است كه 
او برای اوامرش برگزیده است«. امیلیانو بدین ترتیب كسی 
را به اقامتگاه مادرو می فرستد تا از رنج های مردم مكزیک 
برایش بگوید و او را به یاری موثرتر فرابخواند. قهرمانی این 
فراخوان را فرستاده كه حتی اشتباهاتش در یاری رسانی 
به ستمدیدگان نیز مردم را اندوهگین نمی كند؛ یاری های 
زاپاتا گاه چنان از ســر هیجان اســت كه در پاره ای موارد 
دســتاوردهایی خوب در پی نمی آورد؛ مثلا كوشش او در 
نجات مردی كه اسیر سربازان است »امیلیانو سربازانی را 
كه درحال فرارند دنبال می كند. فاصله میان آنها را كوتاه تر 
می كند و طنابی را كه به اســیر بسته شده، با كارد می برد. 
]...[ وقتی طناب بریده می شود، اسیر آزاد می شود و بر زمین 
می غلتد. دو ســرباز به مزرعه نیشكری كه در امتداد جاده 
است، می گریزند و از نظر ناپدید می شوند. امیلیانو چرخی 
می زند و به سوی جمع كه اسیر را در میان گرفته اند پیش 
می آید. همسر اینو چنته ]اسیر رهاشده[ در كنار اوست ]...[ 
برش می گرداند. اینو چنته مرده اســت. ]...[ تو باید قبل از 
این كه با آنها حرف بزنی طناب را می بریدی ]...[ اشــتباه 
من بود. باید اول طنــاب را می بریدم و بعد حرف می زدم«. 
با این حال مردم اما هیچ گاه اشــتباه های قهرمانان شــان 
را نكوهش نمی كنند و از یــاد می برند. رهبر مردمی بر آن 
می شود برای یاری بهتر و زدودن رنج مردم، با مادرو متحد 
شود؛ هم بستگی میان قهرمان ساده و بی سواد روستایی كه 
در رسیدن به معشوق خود نیز تا سال ها ناكام مانده است، 
با روزنامه نگار و فعال سیاســی، پیوندی است كه هرچند 
ســرانجام به دیكتاتوری تازه می انجامد اما قهرمان ساده 
همچنان یاری رسان مردم می ماند. او در این ایستادگی ها 
به ریاســت جمهوری می رســد اما با خیانت هایی روبه رو 
می شــود كه درمی یابد در قدرت، تباه شده است و دیگر 
قهرمان دوست داشتنی مردم نیست و نمی تواند یاری شان 
كند، از این رو بر آن می شــود به زندگی ســاده و رنج آور 
دهقانی خود بازگردد. زاپاتا باز در نقش شورشــی یاریگر 
مردم نمایان می شود اما واپسین خیزش او با خیانت یكی 
از نزدیكانش به شكست می انجامد. قهرمان كشته می شود. 
سربازان جسد او را در دهانه آب انباری در میدان شهر رها 
می كنند و می روند اما مردم مــرگ او را باور ندارند »لازارو 
]دوســت نزدیک زاپاتا[: خیال می كنند كی را دارند گول 
می زنند؟ كسی كه این شكلی تیربارانش كرده باشند، این 
جسد ممكن است مال هر كسی باشد! / یک مرد جوان: باز 
هم آنها را گول زده! / مــردی دیگر: مطمئنی؟ / لازارو: من 
همیشه همراهش اسب می تازاندم. در تمام این سال ها در 
كنارش جنگیدم. خیال می كنید می توانند مرا گول بزنند؟ 
آنها نمی توانند او را بكشند ]...[ / مرد جوان: )تایید می كند( 
آنها هیچ وقت نمی توانند بر او دســت یابند. مگر می شود 
جلوی سیل را گرفت؟ مگر می شود باد را كشت؟ / لازارو )با 
خشونت با گفته مرد جوان مخالفت می كند( نه! او سیل و باد 
نیست. او یک انسان است و با این حال نمی توانند بكشندش! 
]...[ توی كوه هاست. حالا نمی توانید پیدایش كنید. اما اگر 

باز هم به او احتیاج پیدا كنیم، برمی گردد«.*
* همایون نوراحمر، فیلمنامه »زنده باد زاپاتا را به فارسی 
برگردانده و نشر نی به  سال 1383 منتشر کرده است.

 ای خضر زنده، تو که پشت و پناه
 مسلمون ها هستی

»در بیابونای نزدیک اصفهون گاری ما تو سرما و 
برف و كولاک سختی گیر كرد، هر چی گاریچی ها 
زور می زدن چرخ هــای گاری رو از توی برف های 
سنگینی كه به سنگینی لحاف كرسی بودن بیرون 
بیارن نمی تونستن. اسب ها توی برف فرورفته بودن 
باد و برف زمین و زمون را می برد، چشــم جایی رو 
نمی دید. معلوم نبود از بالا به پایین میاد یا از پایین 
به بالا. مردها پیاده شــدن كه بــه گاریچی كمک 
كنن].[ دیدن خودشــون نمی تونن وایسن. عباها 
را سرشــان كشــیدن و راه بیابونو گرفتن و رفتن. 
گاریچی و وردستش هم اســبا رو باز كردن و سوار 
شدن و رفتن.  ای وای خدایا من یک زن تنها موندم. 
عصر می شد با خودم می گفتم خدای من با سرما 
و تاریكی شــب، با گرگ و حیوونات درنده چه كار 
كنم؟ ]...[ خدایا خودت به من رحم كن،  ای خضر 
زنده تو كه پشــت و پناه مسلمون ها هستی تو كه 
مردمو توی بیابون ها نگهداری می كنی]،[ تو كه به 
داد بیچاره ها و گم شده ها می رسی]،[ تو خودت به 
داد من توی این سرمای زمستون برس].[ با خودم 
می گفتم و گریه می كردم. یک مرتبه دیدم دو تا مرد 
یكی جوون تر و یكی مسن تر]،[ میون اون كولاک 
و سرما نزدیک گاری پیداشون شد. جوون تره كلاه 
نمدی سرش بود. اون كه سنش زیادتر بود ته ریش 
و عمامه كوچكی داشــت. به من گفت پایین بیا. و 
منو كول كرد و به جــوون همراهش گفت بقچه و 
رختخــواب اونو وردار بریم].[ كمــی كه رفتیم به 
قهوه خونه ای رسیدیم].[ منو به قهوه چی سپردن 

خودشون غیبشون زد ]...[ 
- ننه از كجا شناختی كه او حضرت خضر بود؟

- از صورت نورانی اش معلوم بود].[ به اضافه كی 
به جز حضرت خضر اون وقــت عصر در اون بیابون 
پیداش می شد كه منو به قهوه خونه برسونه؟ جونم 

را نجات بده و بعد غیبش بزنه؟«
این روایــت را مهرماه فرمانفرماییــان، یكی از 
دختران عبدالحســین میرزا فرمانفرما، شاهزاده 
قاجاری، در كتاب »زیر نــگاه پدر« از زبان دایه اش 
آورده كه »ننه مهری« نام داشته است؛ روایتی كه 
تكه ای روشــن از بیم ها و هراس ها و باورهای عامه 
را با زبانی كاملا منفعلانه و ترسان -كه گویی زبان 
مشــترک همه آدم های ناگفته تاریخ اســت- در 
رویارویی با رنج های زندگی بازتاب می دهد. راوی 
این روایت را نماینده ای از بی شــمار زنان و مردانی 
می توان دانســت كه در تاریخ به امیــد ناجیانی 
اسطوره ای و زنده بودن قهرمانان قصه های دینی و 
پهلوانی زیسته و رنج ها را تاب آورده اند. در نگاه این 
آدم ها قصه خضر و نوشیدن آب حیات، نه روایتی 
نمادین كه یک واقعیت ملموس در زیست اجتماعی 
است؛ او را در بیابان، گاه در دریاها می بینند كه در 
هنگامه مصیبــت به یاری می شــتابد، گاه چوب 
درخت بادام اســت كه چونان عصایی سحرانگیز 
زندگی می دمد، گاه در پیكر گاوی كه اگر بر خرمنی 
بگذرد، بركت در محصول كشتگر می آفریند و گاه 
شهابی آسمانی كه بر فراز زندگی آدمیان، روشنایی 
بركت بخش می افشــاند. همه این باورها را محمد 
میرشكرایی در نوشتار »خضر در باورهای عامه« از 
منطقه های گوناگون ایران گرد آورده است. ریشه 
این باورها را در كتاب های دربرگیرنده روایت های 
دینی می توان جست؛ ازجمله علامه مجلسی در 

جلد ســیزدهم »بحار الانوار«، روایتی در توصیف 
لقب خضر می آورد كه بــه باورهای عوام و آنچه به 
اختصار درباره این باورها گفته شد، بسیار نزدیک 
اســت »او بر چوب خشــک یا زمین بی حاصلی 
نمی گذشت مگر این كه به آن جا سرسبزی بخشد 
و به همین دلیل او را خضر می نامیدند«. اسماعیل 
بن مصطفی حقی بروســوی، در ســده دوازدهم 
هجری در »تفسیر روح البیان« روایت كرده است 
كه چهار پیامبر همیشــه زنده اند »خضر و الیاس 
و عیسی و ادریس«. خضر در این میانه اما بیش از 
دیگران، زنده ای جاویدان به نظر می آید كه در كنار 
مردم زندگی می كند. این زندگی در زیست روزمره 
آدمیان را در روایت های دلدادگی شاعری همچون 
خاقانی نیز می تــوان دید كــه در مثنوی »تحفه 
العراقین« مدعی می شود خضر را دیده است. از این 
منظر، او و ننه مهری، هر دو به فیض دیدار آن پیامبر 
زنده در باورهای همگانی رســیده اند، البته با این 
تفاوت كه مردم ســاده كوی و برزن معمولا پس از 
رفتن خضر، او را می شناخته اند و در نتیجه هیچ گاه 
آنگونه كه دل شــان می خواسته اســت با قهرمان 
زندگی بخش خویش هم ســخن نمی شــده اند. 
جاودانگی و محبوبیت خضر در میان مردم اما شاید 
یک دلیل استوار داشته باشد كه همان، ماندگاری 
انســان ها را در زندگی ضمانت می بخشیده است؛ 
یاری بــه ماندگان در راه؛ چنان كــه در روایت ننه 
مهری در كتاب »زیر نگاه پدر« نیز همین جنبه از 
شــخصیت رهایی بخش خضر بازتاب یافته است؛ 
همســان چنین روایتی را در میــان خاطره های 
محمدعلی اسلامی ندوشن در كتاب »روزها« نیز 
می توان بازیافت؛ تاكید مردم روستا بر وجود خضر 
نگهبان در هر جای این جهان كه كودک گمشده را 
به خانواده اش رسانده است »روزی در بازار نجف گم 
شدم. دستم را گرفته بودند و مانند همیشه با كسان 
خود می رفتم. ناگهان دستم رها می شود، و من كه 
گویا محو تماشای یک مغازه بودم می مانم و دیگران 
بی توجه می روند. زمانی متوجه می شوند نیستم كه 
مدتی گذشته بوده و من در كوچه پس كوچه های 
نجف ســرگردان می گردم ]...[ پس از ســاعتی 
سرگردانی و درحالی كه گریه می كردم و مادر مادر 
می گفتم، به یک زائر ایرانی برخوردم كه با لهجه ای 
غیر از لهجه ما حرف می زد. از حالم پرسید كه چرا 
تنها می گردم. حدس زده بود كه گم شده ام. گفتم 
كه از پدر و مادرم جدا افتاده ام دستم را گرفت و آورد 
به طرف بازار نزدیک به همان جایی كه گم شــده 
بودم. ناگهان از دور شــوهرخاله ام را دیدم ]...[ آمد 
و مرا تحویل گرفت. چند لحظه بعد دیگران هم از 
كوچه های مختلف رسیدند. از مرد ناشناس تشكر 
كردند و تا مدت ها حرفش را می زدند كه یک دست 
غیبی مرا روبروی او سبز كرده بود. بعضی از زن ها 
بدشان نمی آمد از خود بپرسند كه آیا این خواجه 
خضر نبوده؟« ایــن روایت ها را البتــه نه تنها در 
داده های تاریخ معاصر كه در درازنای تاریخ زیست 
انســان ها در رویارویی با گم گشتگی های روحی و 
بی پناهی های دیگر می توان بازجست. از داده های 
تاریخی درباره خضر در تاریخ ادبیات درواقع چنین 
می توان دریافت كه او همواره همچون یک راهنمای 
راه مطرح بوده و همین نقش را در باورهای فرهنگ 
عامه نیز برعهده داشته است، چنان كه حافظ نیز 
هم سو با همین مردم ساده و زنان روستایی، خضر را 
همچون یک بلدِ نجات بخش راه یاد كرده و چنین 

سروده است »گذار بر ظلماتست خضر راهی كو؟«
 خشکی تا دریا 

 همراه با خضر در باورهای توده
ماجرای دلبســتگی به خضــر و یاریگری های 
فرازمینی اش، تنها در میان روایت هایی از گذشتگان 
رها نشــده اســت؛ امروزه نیز آدم ها و بناهایی در 
گوشه و كنار به چشــم می آیند كه باور به پیامبر 
نجات بخش جاودانه را فرا یاد می آورند. یک بنای 
كوچک قدیمی در محوطه هتل همای بندرعباس 
هست كه مردم محلی آن را قدمگاه خضر می دانند 
و بر طاقچه پنجره اش شــمع می افروزند. همسان 
این قدمــگاه در جایــی دیگــر از بندرعباس، در 
مســیر بندر خمیر، نیز در جزیره قشم و بسیاری 
منطقه های دیگر وجــود دارد. این مردم كه قوت 
غالب شان را از دریا به دســت می آورند، باور دارند 
خضر نه در بیابان و برف و شــهرهای دورافتاده كه 
در میان موج های دریا به یاری شــان می آید. آنان 
بر این باورنــد خضر، پیامبری زنده اســت كه در 
دریا خانــه دارد و بدین ترتیب ناجــی دریانوردان 
و ماهی گیــران بوده، زنان نیز به امید او اســت كه 
وقتی مردان شان ساعت ها در دریا به ماهی گیری 
مشغول اند، آرام می گیرند. این روایت البته با آنچه 
در برخی تعریف های رســمی تاریخی درباره این 
پیامبر نقل شــده اســت، تا اندازه ای ناهمخوانی 
دارد. در شــرحی كه در »لغت نامه دهخدا« درباره 
خضر آمده، بر زنده بودنش تا رستاخیز تصریح و او 
یاری دهنده مسافران در خشكی شناسانده شده؛ 
همچنین در كنار او نام پیامبری دیگر آمده است 
كه مســافران دریا را یاری می دهد؛ الیاس. پاره ای 
روایت هــا هرچند به وجــود قدمگاهی متعلق به 
الیاس پیامبر نیز در كنار قدمگاه های منســوب به 
خضر نبی در جنوب ایران اشــاره دارند اما به نظر 
می رسد فرهنگ عامه با فرهنگ رسمی عرفانی و 
ادبی تا اندازه ای متفاوت است؛ اینچنین است كه 
مردم، خضــر را محبوب تر و جان بخش تر از الیاس 
دیده و او را در هر جای این جهان، ناجی اصلی خود 
پنداشته اند. یک دلیل پیوند بیشتر خضر نسبت به 
الیاس، با دریا و زندگی دریانشینان شاید به قصه آن 
ماهی بریان بازگردد كه در قرآن كریم و در روایت 
مشهور ملاقات موسی)ع( و یوشع بن نون با خضر 
روایت شده اســت؛ هرچند روایت قرآن به روشنی 
به نام خضر اشــاره ندارد، اما تفسیر مفسران از این 
روایت آن بوده اســت كه فرد ملاقات شونده، خضر 
نبی است. اینان باور دارند كه قطره ای از آب چشمه 
حیوان كه خضر آن را یافته بود، موجب شده طعام 
موسی و یوشع كه ماهی بریان در یک زنبیل بوده 
است، زنده شود و به میان دریا بازگردد. این روایت 
در جلد دوم »تفسیر و ترجمه قرآن«، تفسیر سوره 
كهف، از زین العابدین رهنما و دیگر تفســیرهای 
قرآن آمده اســت. جالب است كه پوشش و هیأت 
ظاهری خضر در نگاه این مردم، با دیگر مردمان در 
اقلیم های دیگر نیز تفاوت دارد؛ این نگهبان دریاها 
در نگاه مردم بومی، پیرمردی بلندبالا با محاســن 
یكدست سپید و رخشــان است كه لباسی سفید 
و بلند بر تن دارد و در طوفان های ســخت مراقب 
كشتی ها و گم گشتگان دریاهاست؛ این پیرمرد اما 
در باور مردم در زندگی های مبتنی بر كشــاورزی، 
سبزپوش و ســوار بر مركبی زیبا است. این مسأله 
یــادآور تحلیلی جالب می تواند باشــد كه محمد 
میرشكرایی در نوشــتار »خضر در باورهای عامه« 

دربــاره نقش خضر در پشــتیبانی از ماهی گیران 
به جای الیاس و اساســا اهمیت خضر در زندگی 
اجتماعی و زیســت اقتصادی به دست داده است؛ 
تفسیری درخور توجه كه گونه ای یكدستی فكری 
در باورهای فرهنگ عامه را در میــان ایرانیان در 
گذر تاریخ می نمایاند »بنا به اعتقاد بیشــتر مردم 
ایران خضر پیامبری اســت كه حیــات جاویدان 
دارد، راهنمــای گم گشــتگان، برآورنده حاجات 
و یاری دهنــده نیازمندان و درماندگان اســت، و 
هر كس از ســر صدق و صفا او را بخواند، به یاریش 
می شتابد ]...[ اما در صفحات جنوب و غرب و شمال 
ایران، خضر علاوه بر این هــا، كاركرد دیگری هم 
دارد. اما در صفحات جنوب و غرب و شمال ایران، 
خضر علاوه بر این ها، كاركــرد دیگری هم دارد. از 
آن جا كه مردم در زندگی روزمره شــان، پشتوانه 
اقتصادی نداشتند یا این پشتوانه بسیار ناچیز بود 
و نیز به سبب ناآگاهی آنها به پدیده های طبیعت، 
خضر در نظرشان به صورت یكی از نمادهای ذهنی 
نیازهای مادی در فعالیت های تولیدی جلوه كرده 
است چنان كه برحسب نوع تولید، نحوه معیشت، 
چگونگی روابط اقتصادی و فرهنگی و نیز به تناسب 
شــرایط اجتماعی و طبیعی هر منطقه، جابه جا 
عامل بركــت تولیدات كشــاورزی، حافظ دام ها، 
بركت دهنده فرآورده های دامی، حامی كشتی ها 
و صیادان، دارنده شكارهای كوهستان ها، و صاحب 
آب ها و چشمه ها شده است«. از همین رو است كه 
كشاورزان گاه برای او نذر می كنند كه مثلا گندمی 
از گنــدم زار را به نیت خضر نبی بكارنــد و جدا از 
محصول درو كرده، به فقیران ببخشــند تا خضر 
خشنود شود و بركت به زمین و زراعت شان ببخشد.

 از نگهبان رزق و روزی زندگان
تا شحنه مزار مردگان

همین اهمیت و جایگاه اقتصادی بوده كه مردم 
را بر آن باور می داشته اســت كه به وجود و حضور 
خضر در میان خود ایمان داشته باشند؛ آنان بر این 
باور بوده اند كه پیامبر زنده شــب هنگام، زمانی كه 
همه خوابیده اند، در میان كشتزارها گام می زند و 
نشانه اش نیز كاكل زدن گندم و شالی است، از این رو 
مردم كه كاكل ها را می بینند برای یاری خواستن از 
خضری كه در آن نزدیكی گام نهاده است، گوسفند 
نر و خروس قربانــی می كنند. گاه نیز هنگامی كه 
خضر همانند نوری بر امامزاده ای می بارد، مردم زیر 
لب نجوا می كنند، به این امید كه خضر صدایشان را 

بشنود و نیازشان را برآورد.
این عشق به یک ناجی همیشه سرگردان در میان 
زندگی البته به جهان مرده ها و گورستان ها نیز راه 
یافته است، چنان كه محمدابراهیم باستانی پاریزی 
در كتاب »پیر سبزپوشان« از باور مردم به »شحنه 
مزاری« یاد كرده، می نویســد »در باور مردم راور 
كرمان این عقیده هست كه در گورستان آنها یک 
شــحنه مزار حاكم اســت. بدین معنی كه شحنه 
مزار یک شــبح ســفیدپوش و قدبلندی است كه 
نگهبانی گورستان ها به عهده او است و باعث ترس 
آدمیزادگان می شــود«. شــاید میان خضر ناجی 
كه دیدارش برای در راه ماندگان مایه خشــنودی 
و آرامش است و این شــحنه مزاری كه ملاقاتش 
هراس انگیز دانسته شده، تفاوت باشد، اما نقشی كه 
فرهنگ عامه برای این هر دو در نظر می آورد، یكی 
است؛ نجات و پشــتیبانی. باورهای عامه، این گونه 

راهی برای خویش در تاریخ می یابند. 

گذار بر ظلماتست خضر راهی کو  

ناجی نادیده عامه  و رنج های تاریخی جامعه
   کاوش در باورهای عامه درباره خضر نبی؛ پیامبری زنده در میان مردم 
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